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در قانون اساسي جمهوري و جايگاه آن مصلحت  مباني فقهي

 اسلامي ايران
 *1محمدعلی طاهري 

 2احمد خسروي
 

 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. .1

 ، تهران، ایران.دانشگاه تهران دانشجوی دکتری حقوق عمومی .2

 

 چکيده
 و شهرع  در مطرح مباحث از يکي «ضرر دتع و منفعه جلب» يمعنا به مصلحه

 يحت و انياد همه در بلکه اسلام، نيد در تنها نه که شوديم يتلق موضوعه حقوق راًياخ
از آنجها کهه نظهام    شده اسهه.   رتتهيمرتل   ذ يهانام و اشکاو به موضوعه حقوق در
به عنوان مادر در  ،رانيا ياسلام يجمهور ياساس قانون درران نظامي اسلامي اسه، اي

 موضهوع  نيا يتازگ اما. اسه گرتته قرار حيتصر مورد مصلحه ي،اسلام ينظام جمهور
 با که کنند ميتحق تا داشه آن بر را سندگانينو ران،يا موضوعه حقوق و هيامام تقه در

 يهها برداشهه  و خصهو   نيا در ياسلام مذاهب رد مطرح ينظرها اختلا  به توجه
 جلهب » مهلاک  و کنديهد  را دنباو م کيبه نظر همه  هيکه در نها ،آن از گوناگون
 يدر قهانون اساسه   ،هيه نها در و اسلام تقه در مصلحه نيا اسه، «ضرر دتع و منفعه

 شهده تها مفههوم    يابتهدا سهع   ليدل نيبرخوردار اسه. به هم يگاهيکشورمان از چه جا
 يو رابطه آن با حکهم حکهومت   يتلسفه وجود ،يآن در مذاهب اسلام گاهيمصلحه، جا

                                                 
 :mtaheri@birjand.ac.ir Email                                         :             نويسنده مسئوو  -*  9

 

 99/5/9319تاریخ وصول:    

   91/91/9319تاریخ پذیرش:       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصلنامه مطالعات حقوقی   
975 

م، 
دو

ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
ان

ست
زم

 
13

91
 

 دولت اسلامی

 .رديقرار گ يمورد بررس يآن در قانون اساس گاهيو سپس جا رديقرار گ نييمورد تب

 

مصلحه، حکم حکهومتي، قهانون اساسهي، مجمهع تشهري        :واژگان کليدي

 مصلحه.
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 مبحث اول: کلیات

ات مهم و مباحث مورح در شرع و حقوق مصلحت به عنوان یکی از موضوع

شود. موضوعی که در تمامی ادیان و مکاتب پایرفته شده و هر موضوعه تلقی می

ای تشطخی  داده و آن را در چیطزی   یک از دیدگاه خویش مصلحت را به گونطه 

اند. در دین مبین اسلام نیز مصلحت مورد توجه قرار گرفته است و بطه تبطع   یافته

نظام جمهوری اسلامی ایطران برگرفتطه از شطرع مقطدس اسطت، در      آن از آنجا که 

کنطد،  قانون اساسی آن به عنوان متنی که چارچوب کلی این نظطام را موطرح مطی   

-مورد تصریح قرار گرفته است. ولی آنچه قابل ذکر است اینکه این بحث در سال

مورد  های اخیر، آن هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در حقوق موضوعه

توجه قرار گرفته است. تازگی طرح این مولب، نیاز به بررسی جایگاه مصطلحت  

طلبد. به همین مناسبت پس در قانون اساسی کشورمان، به عنوان قانون برتر را می

از ذکر کلیات در خصوص مصلحت، آن را در قانون اساسی مطورد بررسطی قطرار    

  دهیم. می

 

 گفتار اول: تعریف مصلحت

دانسطته شطده اسطت )رمضطان      "منفعطت "نظر وزن و معنطا ماننطد   مصلحت از 

(. کلمه مصلحت، اسم مکان به معنی صطلاح، یطا مصطدر    28م، ص 1112البوطی،

میمی به معنی صلاح دیدن و در مفهوم مصدری به معنای اصلاح، و مفرد مصالح 

ان این واژه در زبان فارسی کاربرد فراوان داشطته و دارد و مطخخوذ از زبط   باشد.  می

و در زبطان   تازی و در مقابل مفسده، به معنی صواب، شایستگی و صطلاح اسطت  

 هطای فارسطی و   که معادل مصطلحت در زبطان  « Interest»برابر لغت  انگلیسی در

در اصطول فقطه اهطل     .(33، ص 1381)قربطانزاده،   رود باشد، به کار مطی  عربی می

 "الصلاح العام" ،"مصالح مرسله"، "استحسان"، "استصلاح"سنت، اصولاحات: 

گونه تعریف شده است. مصالح افراد جامعه  در فرهن  سیاسی معاصر عربی، این
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شطود.   در صورت حمایت از مصلحت مشترک و مصالح مجموع افراد حفطظ مطی  

این امر متضمن مساوات بین افراد جامعه، عدم جانبطداری از یطک گطروه و عطدم     

هادی است که مصالح عموم را غفلت از حقوق سایر اقشار جامعه است و دولت ن

م( در تعریطف  505)همچنطین ابوحامطد غزالطی     .(41)همطان، ص   سازد محقق می

)غزالی، « مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر»گوید:  مصلحت می

گوید مقصود ما از مصلحت، جلب منفعت و دفطع ضطرر    وی می (.140، ص 1ج 

، حفظ مقاصد شرع است کطه در  دنیوی و حفظ مقاصد بشری نیست، بلکه منظور

 .حفظ دین، جان، مال، عقل و نسل :شود پنج مورد اهم آنها خلاصه می

 

 گفتار دوم: مطابقت مصلحت در امامیه با مصالح مرسله در اهل سنت

البته هر مصلحتی  ،باشد در نزد اهل سنت مصالح مرسله یکی از ادله شرعیه می

ست که به یکی از این پنج امر برگطردد:  بلکه مصلحتی معتبر ا ،شمرده نشده معتبر

زیطرا   ؛حفظ مال -5 ،حفظ نسل -4 ،حفظ عقل-3 ،حفظ نفس -2 ،حفظ دین -1

باشد و بدون آنها حیطاتی کطه    این امور پنجگانه مایه قوام زندگی دنیایی انسان می

بنطدیهای متعطددی نطزد اهطل سطنت در       سزاوار انسان باشد، امکان نطدارد. تقسطیم  

ود دارد؛ از جمله تقسیم بندی بر حسب درجطه اهمیطت کطه    خصوص مصالح وج

تکمیلیات )تحسینیات( و دیگطر   -3حاجیات،  -2ضروریات، -1عبارت است از: 

مصطالح   -2 ،مصطالح معتبطر   -1تقسیم بندی از دیدگاه شرع که عبارت است از : 

مصالح مرسله. قسم سطوم یعنطی همطان مصطالح مرسطله، مصطالحی        -3غیرمعتبر، 

دلیلی از شرع بر اعتبار یا الغا  آنها وارد نشده است. البته این بدان معنا هستند که 

گونه دلیل کلی شرعی نیز دلالت بر اعتبطار مصطالح مرسطله نطدارد،      نیست که هیچ

بلکه مقصود این است که شارع مقدس اسلام این مصالح را با دلیل خاصی معتبر 

ت که رعایت چنین مصالحی مورد نشناخته است ولی با ارائه ادله کلی فهمانده اس
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باشد. مقصود از این ادله کلی همان است که گفتیم مصالح مرسطله  رضایت او می

، 1381الطاکر باشطد )ارسطوا،     گانطه فطوق   باید راجع به حفطظ یکطی از امطور پطنج    

 (.344ص

توان فتطوا صطادر    فقهای شیعه نیز معتقدند بر اساس مصالح ضروری قوعی می

ای از احکام، باید به قانون تقدم اهطم بطر    حم با مصالح پارهنمود و در صورت تزا

مهم اقدام نمود. برخی از علمای شیعه در این رابوه معتقدند: با دقطت در معنطای   

تصدیق نمود، نظریه مصالح مرسله با اصول و مبانی شطیعه   توان مصالح مرسله می

اعتبطار و عطدم   سازگار است، زیرا مقصود از ارسال این است که دلیل خاصی بطر  

اعتبار آن وجود ندارد، نه آنکه تحت عموماتی از قبیل عمومات اضورار و عسر و 

مصالح ضروریه و مصالح حاجیه که از اهم مصطالح  گیرد. بنابراین  حرج قرار نمی

و اطلاقات ادله احکام ثانویه وجود دارنطد  در عمومات  ،آیند مرسله به حساب می

 (.155، ص 1385)نیکزاد، 

که مصلحت از دیدگاه فقه شیعه با مصالح مرسله که برخی رسد  ه نظر میلاا ب

از آنجطا کطه اولاً داخطل در یکطی از مصطالح      )د نط دان فقهای شیعه آن را مردود می

وجود مصلحت باید با یقین یا اطمینان ثابطت گطردد و بطه     باشد و ثانیاً گانه می پنج

اس آن عمل نمود و ثالثطاً  توان بر اس صرف احتمال یا ظن به وجود مصلحت نمی

تضطادی  یک از احکام شرع مخطالفتی داشطته باشطد(،     مصلحت مزبور نباید با هیچ

 لفظی است. بلکه اختلاف صرفاً ،ندارد

در روایات و فقه شیعه در موارد زیادی از کلمه مصلحت نامبرده شطده اسطت.   

راد هرگاه سخن از ولایت و سرپرستی یا اداره اموری اسطت کطه شطریعت بطه افط     

واگاار کرده است، مصلحت نیز به همراه آن ذکر شده است. امطا در اصطول فقطه    

شیعه سخنی از مصلحت به میان نیامده اسطت. اگرچطه مصطلحت در اصطول فقطه      

جایگطاه مهمطی    "فقطه الحکومطه  "مدون شیعه جایگاه چندانی ندارد، اما در اصول 

جامعطه توسط     اداره دارد. فقه الحکومه مجموعه احکام و قوانینی است که بطرای 
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شطود. لطاا نیطاز     گفته می "حکم حکومتی"شود که به آن  حاکم اسلامی وضع می

 است تا به تبیین حکم حکومتی پرداخته شود.

 

 گفتار سوم: جایگاه فقهی و حقوقی حکم حکومتی

برای تبیین جایگاه حکم حکومتی در ابتدا نیاز است تا تفاوت آن را بطا حکطم   

 ها عبارتند از:  تفاوت شرعی بیان کنیم. این

تشخی  مصلحت در احکام شرعی به عهده شارع مقدس است، اما حکم   -1

حکومتی دائر مدار تشخی  مصلحت حاکم است؛ اعطم از اینکطه مسطتقیماً آن را    

تشخی  دهد یا به کمک مشاورین و کارشناسان خبطره ایطن تشطخی  صطورت     

 گیرد.

تغییر هستند، امطا احکطام    رقابلاحکام شرعی با وجود موضوع، دائمی و غی -2

تغییر بوده و تا زمان اعتبار مصطلحتی کطه باعطث جعطل آن      حکومتی موقت و قابل

 باشد. شده، معتبر می

حوزه حکم حکومتی، مسائل اجتماعی و عمومی است، زیرا وظیفه حطاکم   -3

تخمین مصالح اجتماعی و اداره جامعه است، برخلاف احکام شرعی که قلمطرو آن  

 شود. فردی را هم شامل میمسائل 

حکطم  شطود. امطا    حکم شرعی از جانب خداوند به عنوان شارع جعل مطی  -4

ه شود و جطزو احکطام دینطی بط     حکومتی به وسیله حاکم جامعه اسلامی وضع می

 آید. حساب نمی

کنطد و مطردم نیطز از     در احکام شرعی هر فقیهی به نظر خویش عمطل مطی   -5

د، اما در احکام حکومتی همگان بایطد از احکطام   نماین مرجع تقلید خود پیروی می

 باشطند.  حکومتی پیروی کنند، حتی فقهای دیگر نیز موظف بطه ایطن پیطروزی مطی    

هرگاه حاکم اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت عموم بطه  "نویسد:  شهید صدر می
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چیزی فرمان دهد بر همگان پیروی از آن لازم است، حتی بر کسطانی کطه عقیطده    

 (.15ه. ق، ص  1403اندیشی حاکم اهمیت ندارد )صدر،  تدارند مصلح

آید، امطا احکطام    احکام شرعی، بدون واسوه از کتاب و سنت به دست می -5

حکومتی، احکام با واسوه الهی بوده و شارع به حطاکم اسطلامی اختیطار داده کطه     

 .(148، ص 1385)نیکزاد،  براساس مصالح کلی برای مردم احکامی صادر نماید

نظران نیز بر این باورند که در شرع مقدس حکمی به نام  ته برخی از صاحبالب

حکم حکومتی وجود ندارد، بلکه حکم یا اولی است یا ثانوی و مطواردی کطه بطه    

زیطرا بطا    ،مصادیق حکطم ثطانوی اسطت    ،شود عنوان حکم حکومتی از آنها یاد می

اسطاس درک   بطر حطاکم   ،احم میان حکم اولی و ثطانوی زتحقق عناوین ثانوی و ت

کند؛ مانند  مورد عنوان ثانوی، حکم به ترجیح آن بر حکم اولی می مصلحت اهم در

ای که موجب شده تطا احکطام حکطومتی انکطار      قضیه تنباکو. شاید مهمترین دغدغه

عصر حضور و  در )ع(شود، این است که اثبات حکم حکومتی برای ائمه معصومین

نهاسطت و ایطن   آنوعی حق تشریع بطرای   برای فقها در عصر غیبت مستلزم پایرش

 مولب با اصل انحصار حق تشریع برای ذات مقدس الهی منافات دارد.

یطاد کطرد    الکلام جواهرتوان از تعریف صاحب  در تعریف حکم حکومتی می 

انشا  نمودن دستور از طرف حاکم اسلامی نه خداوند متعطال  »که عبارت است از 

)النجفی، «. موضوع این دو در چیزی خاصفاذ انبرای حکم شرعی یا وضعی و یا 

( احکام حکومتی صدور و تنفیاشطان منطوط بطه مصطلحت     100و  40بی تا، ص 

اندیشی اخا شده است.  است و در موضوع جواز صدور حکم حکومتی، مصلحت

از آنجا که اصل و مبنای جعل حاکمیت برای حاکم اسلامی چطه معصطوم و چطه    

جعل حکم حکومتی و تشطخی  مصطلحت در    غیر معصوم از طرف شارع است،

صدور حکم توس  حاکم، خواه بدون واسوه یطا بطا واسطوه مطورد تخییطد شطارع       

خواهد بود و اگر احطراز مصطلحت واقعطی توسط  حطاکم، شطرط صطدور حکطم         

حکومتی باشد، چون در خیلی از موارد این احراز ممکن است، لازمه این سطخن  
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تا زمانی که احراز مصلحت واقعی نکرده  این است که حاکم مبسوط الید نیست و

زیطرا تشطخی  مصطلحت حطاکم      ،تواند حکم حکومتی را صادر کنطد  است، نمی

با واسوه کارشناسان امین و خبره ممکن است  چه چه بدون واسوه و ،غیرمعصوم

امطا حطاکم غیرمعصطوم در حطد      ،با واقع مصادفت نداشته باشد و بطه خوطا بطرود   

ظاهری و حجت شطرعی اسطت و بطه جهطت اینکطه      مقدورات در پی کسب دلیل 

تشخی  او یا کارشناسان خبره ممکن است به خوا رود مجوزی برای رها کردن 

ای از  در این صورت تعویلی قسمت عمطده زیرا  ،باشد صدور حکم حکومتی نمی

آیطد.   وجود آمده و در کطار نظطام اسطلامی اخطتلال پدیطد مطی      ه احکام حکومتی ب

مبانی اصولی باید گفت کطه اگطر تشطخی  مصطلحت حطاکم      بنابراین با توجه به 

غیرمعصوم، مستقیم یا غیرمستقیم، به واقع اصابت نمود، منجزیطت و در صطورت   

 عدم اصابت با واقع برای او معاوریت به وجود خواهد آورد.

از همین جهت احکام صادره بر مبنای تشطخی  مصطلحت از جانطب حطاکم     

م دارای اعتبطار بطوده و تخلطف از آنهطا در     اسلامی غیرمعصوم، نظیر سطایر احکطا  

چارچوب قوانین موضوعه، دارای مجازات بوده، بلکه موجب کیفطر اخطروی نیطز    

خواهد بود. بر طبق همین مبنا امام خمینی )ره( پس از انتخاب دولت موقت بعطد  

این دولتی که تعیین شده است به ولایت شرعی تعیین »از پیروزی انقلاب فرمود: 

یک حکومت شرعی است، نطه فقط  حکومطت قطانونی باشطد؛ یعنطی       شده است؛ 

حکومت شرعی لازم الاتباع. همه کس واجب است بطر او کطه از ایطن حکومطت     

فرسطتاد یطک جطایی و     اتباع کند؛ نظیر اینکه مالک اشتر را حضرت علطی)ع( مطی  

کرد، حاکم واجب الاتباع بود؛ یعنی حاکم الهی بطود؛ حطاکم شطرعی     منصوبش می

 (.34، ص 5، ج1351مام خمینی، )ا« بود.

( قابل 3)مائده  "الیوم اکملت لکم دینکم"در همین راستاست که بحث اکمال 

طرح است؛ چرا که با جعل ولایت برای امامان پطس از او، فقیهطان عصطر غیبطت     
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های مختلطف   برد و در حوزه بلاتکلیفی به سر نمی ای در امت اسلام در هیچ برهه

حاکم اسلامی بطا جعطل حکطم     ...ی، فرهنگی، اقتصادی ونیازهای سیاسی، اجتماع

حکومتی موابق با شرای  و مکان در چارچوب احکام شریعت، جامعه اسلامی را 

اداره خواهد نمود. در غیر این صورت جامعه اسلامی در عرصه تغییرات شگرفی 

که جوامع انسانی با آنها مواجه هستند و تغییر و تبدیل موضوعات که به صطورت  

افتادگی شده و اداره جامعطه   دچار نوعی ایستایی یا عقب ،گیرد ستمر صورت میم

از همین جاسطت کطه بنیانگطاار    د شد. هدستخوش معضلات خوا ،بزر  اسلامی

نیست مگر اینکه ماهب لی از فرد و جامعه مهیچ ع» گوید:  جمهوری اسلامی می

 (.158 ، ص4)همان، ج« اسلام بر آن حکمی قرار داده است

ثابطت، حکطم ثابطت و دائمطی قطرار داده شطده و بططرای       هطای   ی مصطلحت بطرا 

باشطد، حکطم    های حکومتی غالباً از این نوع مطی  های متغیر که مصلحت مصلحت

متغیر قرار داده شده است و ایطن امطر بطا جطاودانگی ثبطات احکطام دیطن اسطلام         

وی  .البته دیدگاه شهید صدر در این خصوص قابل توجطه اسطت  هماهنگی دارد. 

منوقطه  "تعبیطر   ،ای که حاکم اسلامی اختیار جعل احکام را دارد برای تبیین حوزه

اقتصاد اسطلام دو جانطب   »گوید:  او در ضمن مباحث اقتصادی مینموده.  "الفراغ

منوقطه   ،تغییر اسطت و از جانطب دیگطر    از یک جانب احکام ثابت و غیرقابل ؛دارد

امر واگاار شده اسطت   ت یا ولیّالفراغ است که قانونگااری در این جانب به دول

اهداف کلی اقتصاد اسلامی و با توجه به اقتضای زمان به جعل حکم اساس  بر که

در زمان رسول خدا )ص( تخمین منوقه الفطراغ از جانطب ایشطان از    کند.  اقدام می

جهت عنوان ولایت امر بوده و نه از جهت نبوت و تبلیغ احکام. بنابراین آنچه که 

ی امر بیان کرده، فی نفسه احکطام دائمطی اسطلام نیسطتند. وی سطپس      به عنوان ول

مکتب اقتصادی اسلام برای اجرایی شدن نیاز به نظطام حکطومتی   »گیرد:  نتیجه می

آن، اختیارات رسول اکرم )ص( را به عنوان ولیّ امر داشته باشطد و  دارد که حاکم 

« رسطد.  ا نمطی صورت مکتب اقتصادی اسلام بطه مرحلطه عمطل و اجطر     در غیر این
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 (388-381، ص 1ه.ق، ج 1403)صدر، 

تشخی  اهم و مهم و ترجیح اهم بر مهم )یا به عبارتی همان مصلحت(، یکی 

از عناصر اداره جامعه اسلامی است کطه بطدون آن در بعضطی از مطوارد، ضطربات      

ناپایری را به جامعه وارد خواهد ساخت؛ مثلا ً اگر رفتن بطه حطج موجطب     جبران

 را تعویل کند. آن تواند موقتاً عه اسلامی است، حاکم میضرر به جام

 

 گفتار چهارم: منابع و ضوابط تشخیص مصلحت در قانون اساسی ج.ا.ا

عباراتی در قانون اساسی وجود دارد که منابع تشخی  مصالح در قانونگااری 

رسطالت  »را متون دینی )کتاب و سنت معصومان( معرفی کطرده اسطت؛ از جملطه    

های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شطرایوی   سی این است که زمینهقانون اسا

شطمول اسطلامی پطرورش     وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانه ب

شطیوه حکومطت   »)مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان « یابد.

کططه مبططینّ از همططین رو، در دیططدگاه قططانونی اساسططی، قانونگططااری  «( در اسططلام

یابطد. کلیطه    بر مدار قرآن و سنت جریان مطی ، های مدیریت اجتماعی است ضابوه

قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسطی  

و مانند اینها باید براساس موازین اسلام باشد. اما در اصل دوم، هنگامی که ایمان 

را  "و آزادی توأم با مسئولیت او در برابطر خطدا  کرامت و ارزش والای انسان "به 

الف( اجتهطاد مسطتمر فقهطای جطامع      در را دست آوردن آنه کند، راه ب مورح می

ب( استفاده از علوم و فنون و تجارب  ،اساس کتاب و سنت معصومان الشرای  بر

ج( نفی هرگونه ستمگری و ستمکشطی و   ،پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها

بطه   "کتطاب و سطنت  "داند. در این اصطل در کنطار    می ،پایری ری و سلوهگ سلوه

نیطز   "..نفی هرگونه ستمگری و"اشاره شده است.  "...علوم و فنون و"استفاده از 

از اصول عقلانطی و حکطم عقطل اسطت، امطا در فصطل کتطاب و سطنت از منطابع          
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برای  "و سنتکتاب " خوریم که بر طبق آنها ظاهراً قانونگااری، به اصولی بر می

بلکطه در ضطواب  تشطخی      ،مجلس شورای اسلامی از منابع قانونگااری نیستند

 کطه  دهطد  این امر را نشان می 81مصلحت، باید به آنها توجه گردد. دقت در اصل 

تواند  ل در حدود مقرر در قانون اساسی میئمجلس شورای اسلامی در عموم مسا

 قانون وضع کند.

توانطد   شود: مجلس شورای اسطلامی نمطی   تر می این حدود روشن 82در اصل 

قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام ماهب رسمی کشور یا قطانون اساسطی   

مغایرت داشته باشد. عدم مغایرت با اصول و احکام ماهب برگرفتطه از کتطاب و   

سنت غیر از موابقت با آنهاست. همین تفاوت است کطه متطون دینطی را از منبطع     

قانونگااری کطه در پطی موابقطت خطود بطا      کند.  انونگااری خارج میبودن برای ق

کتاب و سنت باشد، باید محور اصلی خود را کتاب و سنت قطرار دهطد، چنانچطه    

اما قانونگطااری کطه   کند.  مجتهدی که در پی استنباط احکام شرع است، چنین می

قانونگطااری   تنها دغدغه عدم مغایرت دارد، خود را ملزم به مراجعه به همه منابع

آن  ،نهایت امر چنانچه نتیجه کوشش او با کتاب و سنت سطازگار نباشطد   .داند می

 گیرد تا اینکه آن ناسازگاری از میان برود. تلاش را دوباره از سر می

دهطد:   شیوه عملی قانونگااری مجلس نیز به خوبی رونطد فطوق را نشطان مطی    

با شرع و قانون اساسطی آن  و برای عدم مغایرت کند  مجلس قانون را تصویب می

چنانچه شورای نگهبان مغایرتی بطا شطرع یطا    دهد.  را به شورای نگهبان ارجاع می

لاا به ططور کلطی منطابع مصطلحت در      دهد. قانون اساسی بییند، آن را برگشت می

دانش و "و توجه به  "بنای عقلا" ،"عرف" ،"کتاب و سنت"قانون اساسی شامل 

 است.  "آگاهی بشری

و محدوده تشخی  مصالح اداره یک جامعه کطه زمطام آن بطه دسطت     ضواب  

به شرح ذیطل   ،کنند حکومت مشروع اسلامی است که فقها از شریعت استنباط می

عدم مخالفت با نصوص  -2داخل بودن مصلحت در مقاصد کلی شرع؛  -1 است:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصلنامه مطالعات حقوقی   
955 

م، 
دو

ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
ان

ست
زم

 
13

91
 

 دولت اسلامی

قرار داشطتن مصطلحت در دایطره احکطام عمطومی       -4رعایت اهمیت؛  -3شرعی؛ 

(. اما آیا این ضواب  در قانون اساسی نیطز رعایطت شطده    213، ص 1380)صرامی،

 "رعایت دانطش و جزویطت  "و  "عدم مخالفت با نصوص شرعی"است؟ ضواب  

در موالب فوق مورح شد. رعایت اهمیت غیرقابل بحث است؛ چراکطه از اصطول   

انکار است و رعایت آن از عرف عقلا بطه تخلیفطات اصطولی رفتطه      عقلانی غیرقابل

است. ولی در مورد اینکه مصلحت در دایره احکام عمومی باشد، به این معنا کطه  

مربوط به رواب  فرد با خود یا خدای خود نگردد، بلکه مربطوط بطه رابوطه او بطا     

حکومت یا دیگر افراد باشد )رواب  افراد بطا یکطدیگر(، اساسطاً قطوانین مصطوب،      

 ست.در هر کشوری چنین ا.. .ها و نامه مقررات، آیین

اگطر   "داخل بودن مصطلحت در مقاصطد کلطی شطرع    "اما در خصوص ضابوه 

ای که در اصل سوم قانون اساسطی آمطده اسطت، بطه نظطر       گانه بگوییم امور شانزده

باشطد. بطه نظطر     های کلی شریعت در اداره جامعه می قانونگاار آن، همان خواسته

( را برای وضطع  رسد که با اصل هفتادویکم که دست قانونگاار عادی )مجلس می

و به عبارت دیگر اهداف کلطی قانونگطاار را    گاارد میقانون در عموم مسائل باز 

در حدود »رسد. البته شاید بتوان گفت که ذکر  سازگار به نظر نمی ،تصریح نکرده

 آمده کافی باشد.  82با توضیحی که در اصل « مقرر در قانون اساسی

 

 حکومت اسلامی اندیشی توسط گفتار پنجم: ضرورت مصلحت

مصلحت نقش اساسی و بنیادین در تشریع احکام دارد و بر این مسطئله اتفطاق   

نظر بین همه مااهب اسلامی وجود دارد. حتی اشاعره که منکر حسن و قبح ذاتی 

هستند قائل به مصلحت هستند، گرچه این مصلحت در نقش احکام یا بطه جعطل   

اندیشی در احکام بطه   ر لزوم مصلحتاحکام ایجاد شود. استدلالاتی به شرح زیر ب

طور عام و اداره حکومت )حکم حکومتی( به طور خطاص در چطارچوب اسطلام    
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وجود دارد: اولاً، اسلام دین فورت است؛ ثانیاً، انسان، به ویژه در رواب  اجتماعی 

هطا و نیازهطای    از جنبه ،های ثابت و لایتغیر دارد که نیازها و جنبه خویش همچنان

تغیر فراوانی نیز برخوردار است. فورت انسان بطر ایطن دو گونطه نیطاز     متحول و م

دهد  گواه است؛ ثالثاً، سیره و روش معصومین هر چند با ضوابوی معین، نشان می

که نیازهای متغیر به قانون و حکم توسط  منصطب ولایطت و حاکمیطت مشطروع      

ی فقهی کطه داشطته   شود؛ رابعاً، این منصب، با هر نام و مبنا اسلامی پاس  داده می

باشد در عصر غیبت نیطز تطداوم دارد؛ خامسطاً، قانونگطااری و صطدور حکطم در       

اندیشی برای آن نیازهاست. نتیجه منوقطی   راستای نیازهای متغیر، بر پایه مصلحت

مقدمات فوق ضرورت مصلحت اندیشی توس  حکومت اسلامی در همه زمانهطا  

 (.83همان، ص )دهد  ها را نشان می و مکان

قول مشهور علمای امامیه نیز آن است که با قوع نظر از تعلق حکطم، اشطیا  و   

افعال فی نفسه دارای مصلحت و مفسده ذاتی یا عرضی هستند. به همطین جهطت   

روایات متعددی نیز در اثبطات   باشد. احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان می

بطه امطام   »ت کرده است که این ادعا وجود دارد؛ به عنوان مثال، شی  صدوق روای

باقر)ع( گفتم چرا خداوند مردار و خون و گوشت خوک و خمطر را حطرام کطرده    

موده است و نرغبتی اینها را حرام ن خداوند به خاطر بی"است؟ حضرت فرمودند: 

لکطن   ،خاطر رغبت به آنهطا نبطوده اسطت   ه ب ،حلال نمودهکه همچنین غیر اینها را 

به نیازهای ضروری بدن او و آنچه که برای آن نفع  مخلوقات را آفرید و خداوند

بطر او حطرام    ،کرده و آنچه که موجب ضرر اسطت  آنها را مباح و آگاه است ،دارد

  .(15، ص 80)صابریان، ش نموده است

اینکه جعل احکام بر مبنطای مصطلحت اسطت، شطکی نیسطت، امطا راه کشطف        

شطف آن خوطاب شطارع    چیست؟ آیا کا ،شود مصالحی که احکام بر آن مترتب می

تواند  صورت مستقل دارد؟ آنچه میه امکان کشف مصلحت را ب است یا عقل نیز

محل نفوذ عقل در این حوزه باشد، حسن و قبح اعمال اسطت. آخونطد خراسطانی    
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ای برای جعل احکام نیسطت و   قائل است که صرف حسن و قبح افعال علت تامه

، در قطدرت عقطل   خالطت دارد شناخت اغراا مولی که در سلسله علل احکطام د 

نیست. مدح و ذم مولا بر صدور حَسن یا قبیح از جهت عاقل بودن مولاسطت نطه   

از جهت مقام مولویت، و تا زمانی که مدح و ذم از جهت مولوتیش نباشد، کاشف 

باشطد؛ زیطرا هطر     اش یا مخالفت غرا و کرامتش نمطی  از موافقت غرا و اراده

 ر قبیحی مخالف غرا او نیست.حَسنی موافق غرا مولا نیست و ه

توان با حکم عقل پی به مصلحت شهید صدر نیز قائل است که به تنهایی نمی

آنچه در عالم خارج تجربه شده است، ایطن نکتطه را   »نویسد:  و مفسده برد. او می

 زیرا گطاهی مصطلحت در  رساند که حسن و قبح، تابع مصالح و مفاسد نیستند.  می

ر آن است، در عین حال عقلا بر قبحش اتفاق نظطر دارنطد؛   قبیح بیطفن از مفسده د

مثل کشتن انسانی به خاطر به دست آوردن دارویی مخصوص از قلبش کطه ایطن   

اگر به تنهایی از منظر مصطلحت و مفسطده   دهد.  دارو دو نفر را از مر  نجات می

نگریسته شود، مصلحت این کار بیش از مفسده آن است و در عین حال همه این 

 .(428، ص1180)صدر،  شمارند تل را عقلاً ظلم و قبیح میق

 

های طرح مصلحت در نظام قانونگذاری اساسی جمهوری  گفتار ششم: زمینه

 اسلامی

مصلحت نظام، موضوع فقه حکومتی است. همانوور که گفتطه شطد تقریبطاً از    

از بعد های فقه حکومتی در شیعه شکل گرفت.  فرمان انقلاب مشروطه به بعد پایه

پیروزی انقلاب، ابواب فقهی در عمل وارد میدان شدند و متعاقباً برخی از چالشها 

نیز به عنوان ابطزار   "مصلحت"و  "ضرورت"و تعارضات نیز نمودارشد. گزارش به 

تعدیل آنها مورد توجه نظام قرار گرفت. پدیده مصلحت در ایطن دوران بطا پسطوند    

 یابد. در یک حکومت موضوعیت می همراه شده است. مصلحت نظام تنها "نظام"
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 "ضطرورت "در واقع زمینه اولیه مصلحت در نظام قانونگااری ایران، تحت عنوان 

شکل گرفت. زمانی که قرار شد این جریان رسماً در اصول قانونی وارد شود، عنطوان  

شد. قبل از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسطلامی  « ضرورت»جانشین «مصلحت»

ک از اصول این قانون به صراحت نامی از مصلحت نظام بطرده نشطده   ایران، در هیچ ی

مانطد. مجلطس شطورای     اندیشی دیگری باقی نمی بود و در نتیجه جایی برای مصلحت

هایی برای رفع مشطکلات مطردم و فطراهم آوردن     حل دار ارائه راه اسلامی نیز که عهده

باشد، تنها تطا جطایی    ب میجانبه از راه تصویب مواد قانونی مناس وسایل پیشرفت همه

نظریاتش اعتبار دارد که در چهارچوب شرع باشد. لاا مجلس بطدون وجطود شطورای    

قانون اساسی( و کلیه مصطوبات آن بایطد توسط     13نگهبان اعتبار قانونی ندارد )اصل 

 قانون اساسی(.14اصل ) شورای مزبور تخیید گردد

در عمل ملاحظطه کردنطد   نخستین مشکل زمانی بروز کرد که نمایندگان مجلس 

ایطن مشطکل در سطال    توان فق  از طریق احکام اولیه حل کرد.  برخی مسائل را نمی

درست موقعی ظهور یافت کطه قطانون اراضطی شطهری از تصطویب مجلطس        1350

گاشت و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان برخطی  

خطلاف شطرع دانسطت، امطا ضطرورت       ( را10و  8، 8از مواد آن را )از جمله مطواد  

را از  ای بطود کطه آن   تصویب قانون مزبطور در نظطر نماینطدگان مجلطس، بطه انطدازه      

دانستند و معتقد بودند که اگر تخیید این قطانون بطر اسطاس     مصادیق احکام ثانویه می

تطوان آن را بطر مبنطای احکطام      گردد، مطی  معیارهای احکام اولیه با اشکال مواجه می

 )ره(ای بطه حضطرت امطام خمینطی     ویه پایرفت. بدین جهت رئیس مجلطس نامطه  ثان

حفطظ  "حضرت امام نیز بر اساس عناوین نوشت و در این خصوص استعلام کرد. 

اجازه تصویب قوانینی  "رفع حرج"و  "جلوگیری از ایجاد فساد در جامعه" ،"نظام

ره( در پاسط  بطه   را به مجلس شورای اسلامی دادند. از ظاهر تعبیر حضرت امطام ) 

آید که برای تصویب این قوانین که احکام ثانویطه نامیطده    رئیس مجلس چنین بر می

شوند، تشخی  موضوع با نظر اکثریت وکلای مجلس با تصریح به موقت بودن  می
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 (20-13، ص 1381)ارسوا، باشد آن مادام که موضوع محقق است، کافی می

ه بود که پطس از تشطخی  موضطوع    این مسئله شورای نگهبان را بر این داشت

احکام ثانویه از سوی مجلس، خود مجدداً به بررسی موضطوع بپطردازد. احسطاس    

خور از این مسئله بود که مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گاشته قوانین خلاف 

شرع تصویب نماید، با عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هطر حرامطی حطلال و    

دیگر مجلس به دلیل ارتباط بیشتری که با معضطلات  قانونی اعلام شود. از طرف 

نمطود کطه    هایی را در جامعه احساس مطی  نظام و مشکلات مردم داشت، ضرورت

اگرچه به حد ضرورت شرعی برای رجوع به حکم ثانوی و صرف نظر نمودن از 

ای نیز نبود که بتوان از آن چشم پوشید. با توجه به  به گونه ،رسید حکم اولی نمی

جویی افتادنطد و  اندرکاران قوه مجریه و مجلس به فکر چاره مر بود که دستاین ا

ابتدا خواستند که این مشکل را از راه شرط ضمن عقد حل نمایند. بدین صطورت  

که برای مشروع بودن الزامات قانونی دولت بر افراد حقیقی و حقطوقی، الزامطات   

ایطن فرمطول   دهطد.   ا ارائه میمزبور را در قبال خدماتی قرار دهند که دولت به آنه

نخستین بار در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حطداکثر پطنج   

نفر کارگر دارند، مورد استفاده قرار گرفت؛ سطپس در قطانون بیمطه بیکطاری و در     

لایحه قانون کار نیز اعمال شد. ولی شورای نگهبان ایرادهای مفصطل خطود را بطر    

به مجلس اعلام داشطت.   ،کرد که از مرز هفتاد اشکال تجاوز می لایحه قانونی کار

العمل در پاس  به این عکس .شده را نپایرفت بینی لاا شورای نگهبان راه حل پیش

العاده حکومطت اسطلامی    مام برای حل معضل، به اختیارات فوقبود که حضرت ا

 ،ت سلوه داردکه تح یتواند در جمیع موارد اشاره و مقرر داشتند که حکومت می

 مقررات الزامی تعیین نماید.

این پاس  امام موجب شد که بسیاری از مشکلات قانونگااری کشطور مرتفطع   

گردد؛ چه اینکه قوه مقننه پس از این مجبور نبود که برای تامین مصالح کشور بطه  
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دنبال عناوینی همچون ضرورت و اضورار بگردد و شورای نگهبطان نیطز حجتطی    

یب قوانین مبتنی بر مصلحت در دسطت داشطت. امطا مشطکل در     شرعی برای تصو

یافت، چه اینکه مشخ  نبود اگر در تشخی  مصلحت بطین   همین جا پایان نمی

چه باید کطرد و نظطر کطدام     ،اختلاف نظری ایجاد گردد ،شورای نگهبان و مجلس

 یک از دو طرف مقدم است.

هور، رئیس دیوان، اینجا بود که حضرت امام در پاس  به درخواست رئیس جم

الاسلام سیداحمد خمینی فرمان تشطکیل مجمطع تشطخی      نخست وزیر و حجت

مصلحت را صادر نمودند. لاا از آنجا که حضرت امام مصلحت نظطام را از امطور   

گطردد،   ای دانستند که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسطلام عزیطز مطی    مهمه

هتطر در سطیر نظطام ایطران( نهطاد      برای اولین بار در قانون اساسی )یا بطه عبطارت ب  

 ریزی شد. تشخی  مصلحت پی

 

 مبحث دوم: بررسی جایگاه مصلحت در قانون اساسی

 گفتار اول: مرجع تشخیص مصلحت در قانون اساسی

از یکسطو بایطد بطه عطرف و      "تشخی  مصلحت"طور که بحث شد در  همان

رعایطت   دانش و آگاهی زمان توجه شود و از سوی دیگر عدم مغایرت بطا شطرع  

گردد. در واقع موابق نظر علمای بزر ، وظیفه اول که وظیفه قانونگااری اسطت،  

و وظیفه دوم که تعیین خووط کلطی  « شورای قانونگااری »موابق شرع مقدس به 

اداره کشور برای مقاصد دین و نظارت در کلیه قوانین کشور است، موطابق شطرع   

« م و گسطترش مقاصطد دیطن   شطورای عطالی فهط   »بایستی به شورایی تحت عنوان 

تفویا شود. این امر در قانون اساسی جمهوی اسلامی کاملاً محرز است. وظیفه 

بطر   "شطورای نگهبطان  "و وظیفه دوم را  "مجلس شورای اسلامی"قانونگااری را 

عهده دارد. اما همطانوور کطه گفتطه شطد، شطورای قانونگطااری کطه بطا مسطائل و          

بینطد کطه بطا     ست نیاز به تصویب قوانینی میمشکلات جامعه در ارتباط نزدیکتر ا
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احکام اولیه شرع ناسازگار است و بایستی با استباط از احکام ثانویه بطه تصطویب   

کند که قوانینی در عدم راستای احکام  آن پرداخت و در واقع مصلحت اقتضا  می

در اجطرای   "مصطلحت "تطوجهی بطه عنصطر     ثابت اسلام تصویب شود. همین بطی 

مجلطس  "ریعت باعث شد که نظام قانونگااری کشور در محدوده های ش خواسته

تا حدودی دگرگون شود و نهادی با وظیفه  "شورای نگهبان"و  "شورای اسلامی

مجلطس  "تشخی  مصلحت تخسیس شود. اما در این مورد که با وجطود دو نهطاد   

با شطرح وظطایف مطاکور در قطوانین، آیطا       "شورای نگهبان "و  "شورای اسلامی

نهادی دیگر در راستای قانونگااری ضرورت دارد یا نه نظریطات مختلطف   وجود 

 ارائه شده است:

 

 اند: برخی از صاحب نظران در رد این مجمع بدین گونه استدلال کرده

چوور مجلسی مصلحت نظام را نفهمد، شورای نگهبان متوجه نباشد و چند "

نظطام را تشطخی     نفر که احتمالاً جمع قلیلی از همین نفرات هسطتند، مصطلحت  

بدهند. قرار گرفتن مجمع تشخی  مصلحت در قطانون اساسطی، یعنطی از طریطق     

قانونی اساسی در جهت خلاف استقرار قانون قدم گااشتن؛ یعنی اصول را نادیده 

گرفتن؛ یعنی مصالح و منافع کشور را به عهده مراکز مبهم گااشتن؛ یعنی اجطرای  

 (.252، ص 1383)مدنی،  "قوانین را معلق پنداشتن...

در : »ای دیگر در توجیه مجمع تشخی  مصلحت چنین نگاشته است اما نظریه

بطه نظطر    "مطوازین شطرعی  "ی مصلحت اجتماعی، به ادعطای مجلطس بطا    رویاروی

اسطت کطه بطه عنطوان مصطلحت اهطم بایطد         "مصلحت نظام"شورای نگهبان، این 

جع قانونی دارد که قانون شناسایی گردیده و به اجرا درآید. این امر نیاز به یک مر

« بیطان نمطوده اسطت    "مجمع تشخی  مصلحت نظام"اساسی آن را تحت عنوان 

 (.84، ص 1388)هاشمی، 
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که بر مبنای اختلاف مجلس و شورای نگهبان در پیشطینه تطاریخی    اما همچنان

تشکیل مجمع تشخی  مصلحت نظام آمطد، نظریطه دوم تطرجیح دارد. از ططرف     

رسطد   که از مصلحت، احکام حکومتی و شرع شده به نظر میدیگر بنا به تعاریفی 

در واقطع آنچطه از   وجطود نداشطته باشطد.     "مصلحت"و  "شرع"که تعارضی بین 

مد نظر است، همان مصالح اجرایطی اسطت کطه در احکطام اجتمطاعی       "مصلحت"

است که با توجه به دانش و آگطاهی کارشناسطانه شطرعی     "بنای عقلا"و  "عرف"

، کنطد  ت و جایگاه شرع، که عمدتاً کتاب و سنت آن را بیطان مطی  پرداخت شده اس

شود  و احکام ثابت می تشریعی است که در واقع شامل خووط کلی تعیین مصالح

تفکیک وظایف مجلس و شطورای نگهبطان    .و نقش کنترل مصالح اجرایی را دارد

 نیز بر همین پایه است.

 

 گفتار دوم: فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت

 112گیری مجمع مورح شد و موطابق اصطل    گونه که در تاریخچه شکل نهما

قانون اساسی، ضرورت اولیه مجمع برای تشخی  مصلحت در مواردی است که 

شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع یطا قطانون اساسطی بدانطد و     

مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظطام، نظطر شطورای نگهبطان را تطخمین نکنطد،       

 شود. کیل میتش

گونطه مطوارد،    اعوای چنین اختیاری به مجمطع ضطروری اسطت، زیطرا در ایطن     

قانونگاار بین دو راهی قانون اساسی و مراعات مصلحت نظام قرار گرفته اسطت؛  

یند بطه قیمطت فطداکردن مصطلحت نظطام تمطام       زگرای که اگر راه اول را ب به گونه

 ،امطر رضطایت نخواهطد داد    خواهد شد و بدیهی است که هیچ قانونگااری بدین

زیرا هدف از تنظیم قانون چیزی جز رعایت مصلحت نظام نیست و علت اعوای 

 این اختیار به مجمع رعایت تسریع در کار قانونگااری بوده است.

اما یکی از موارد اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، جایی اسطت کطه   
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بداند و مجلطس نیطز بطا در    شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع 

گونطه   نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تطخمین نکنطد. تخییطد ایطن    

قطانون اساسطی اسطت کطه      188و  4مصوبه توس  مجلس در ظاهر مخالف اصل 

امطا در   .باشد کننده ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی می بیان

کنطون معلطوم    ملکرد شطورای نگهبطان از آغطاز تطا    توضیح این باید گفت که از ع

و احکطام   های خود فق  نظر به احکام اولیه دارد شود که این شورا در بررسی می

احکطام اسطلام تنهطا منحصطر در      دهد و ثانویه و حکومتی را مورد توجه قرار نمی

 باشد و مجمع بر اساس احکام اولیه نبوده و شامل احکام ثانویه و حکومتی نیز می

 پردازد. احکام ثانویه و حکومتی به تشخی  مصلحت می

تخسیس مجمع خود بهترین مدعا بر این موضوع است، زیرا وظیفه اصلی ایطن  

مجمع و هدف از تشکیل آن صدور حکم حکومتی بوده اسطت. لطاا زاویطه دیطد     

شورای نگهبان و مجمع با هم فرق دارد و با توجه به همین فرق است که هطر دو  

چه اینکه حکم حکطومتی نیطز    ؛در چارچوب موازین شرعی باشد ،تواند نظریه می

 1خارج از این ضابوه نبوده و یکی از احکام اسلامی است.

 

 گفتار سوم: وظایف و حدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت

اختیارات مجمع تشخی  مصلحت در ابتدا محدود بطه رفطع اختلافطات بطین     

ای  بود که در صورت نرسیدن به نظریطه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان 

با ارجاع مصوبه مورد اختلاف  ،ی خودأمشترک و پافشاری هر یک از طرفین بر ر

ولطی پطس از ططرح     .گردیطد  به مجمع و اظهارنظر نهایی مجمع، مشکل حطل مطی  

موضوع در شورای بازنگری قانون اساسی، حدود اختیارات مجمع گسترش یافت 

 رد زیر گردید:و به طور مختصر شامل موا

                                                 
 .776-792،   9761. براي توضيح بيشتر مراجعه شود به : ارسطا، 9
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 ؛حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان -1

 همکاری با رهبر در حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست -2

 ؛  (110اصل  8)بند 

 مشاوره با رهبری در موارد زیر:  -3

 (؛110اصل  1الف( تعیین سیاستهای کلی نظام )بند  

ی طط  ،ب( مقام رهبری پس از مشورت با مجمطع تشطخی  مصطلحت نظطام     

حکمی خواب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای 

 (؛188کند )اصل بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می

 سایر وظایف ازجمله: -4

الف( انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای شرکت در شورای رهبطری   

 (؛111)اصل 

و  10و  3و  1ب( شططورای موقططت رهبططری در خصططوص وظططایف بنططدهای  

پطس از تصطویب سطه چهطارم اعضطای       110اصل  5قسمتهای )د(، )ه( و )و( بند 

 (؛111کند )اصل مجمع تشخی  مصلحت اقدام می

ج( اعضای ثابت مجمع تشخی  مصلحت در شورای بازنگری قانون اساسی 

  (؛110عضویت دارند )اصل 

بطا   به دلیل ارتباط با موضوع، به بحث در خصوص وظایف اصلی کطه مطرتب   

 پردازیم. مصلحت است، می

 

 گفتار چهارم: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت در نظام قانونگذاری

بینطی شطده   موابق قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از سوی مردم دو گونه پطیش 

از راه  -2(؛ 58غیرمستقیم و از طریطق مجلطس شطورای اسطلامی )اصطل       -1است: 

(. لاا مرجع قانونگطااری )بطه معنطای    51پرسی )اصلمراجعه به آرا  عمومی و همه

تنها بر عهده این دو نهاد است. در عین حال به دلایل گوناگون در همان  (خاص آن
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 دولت اسلامی

قانون اساسی، به برخی نهادهای دیگر اختیطار وضطع مقطررات داده شطده      58اصل 

دولطت   -2(؛ 58کمیسیون داخلی مجلس )اصطل   -1اند از:  است. این نهادها عبارت

 58اصطول  )وزیران، هریک از وزرا و کمیسیون متشکل از چند وزیر( )شامل هیئت 

 (185. شورای عالی امنیت ملی )اصل 4(؛ 105الی  100. شوراها )اصول 3؛ (138و 

 باشد.و سایر مراجع و نهادهای قانونگااری )به معنای اعم آن( می

و شطود  تعدد و تکثر مراجع قانونگااری موجب آشفتگی نظام قانونگااری می

در مواردی ممکن است بر خلاف نظر قانونگاار یا جلوتر از او مواردی را مطورد  

تصویب قرار دهد. لاا ضروری است تا مراجع قانونگااری محصطور و مشطخ    

تطوان گفطت   ساماندهی شده باشند. اما در خصوص مجمع تشخی  مصلحت می

 و 111 ، اصطل 111اصطل   1الاکر مجمع، مطوارد بنطد    که از مجموع وظایف سابق

شطوند. یعنطی در   نوعی قانونگااری بطه معنطای عطام آن محسطوب مطی      188اصل 

حقیقت آنچه مجمع به عنوان یک مقام صالح در راستای ایطن وظطایف تصطویب    

کند، تخصصاً از دل قانونگااری به معنای خطاص، یعنطی قطانونی کطه بطا ططی       می

رسطد، بطه جطز     مطی شده در قانون اساسی به تصویب قوه مقننه  بینی تشریفات پیش

، 138و  58مجمع هیچ نهادی نطدارد و اصطولاً بطه جطز مطوارد موطرح در اصطول        

ای از مقطررات را بطه هطیچ مرجطع دیگطری       پارهتصویب  تواند اختیار مجلس نمی

 واگاار نماید.

ای معتقدند که مجمع حق قانونگطااری مسطتقل را    با استناد به دلایل ذیل، عده

نی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی نشطانی از اینکطه   ؛ اولاً، از لحاظ قانوندارد

بطه ایطن ترتیطب چنانچطه      ؛خطورد  مجمع چنین مجوزی داشته باشد به چشم نمطی 

عملطش خطلاف    صولاًا ،برخلاف قانون اساسی مجمع دست به چنین اقدامی بزند

؛ ثانیاً، از لحاظ منشخ تخسیس در ردیف ششم حکطم  فاقد اعتبار است قانون بوده و

امام خمینی مبنی بر بطازنگری قطانون اساسطی، بطه عنطوان یکطی از        4/2/58 مورخ
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مجمع تشخی  مصلحت نظطام  »مباحث مورد بحث شورای بازنگری آمده است: 

. "و مشاوره با رهبری به صطورتی کطه قطدرتی در عطرا قطوای دیگطر نباشطد...       

س گردد، در این دستور که بعد از حدود یکسطال و سطه مطاه از تاسطی     ملاحظه می

بطی آنکطه    ،مجمع صادر شده است، امام به مهمترین وظایف مجمع تصریح کرده

ای به اختیار قانونگااری کرده باشد؛ ثالثطاً، از لحطاظ رویطه عملطی امطام در       اشاره

برخورد با مصوبات مجمع به این بیان که بعد از تخسیس مجمع بدواً مبطادرت بطه   

اسطت از قطانون مبطارزه بطا مطواد      کرد که مهمترین آنها عبارت  تصویب قوانین می

 8/10/58امام در تاری   و برخی مصوبات دیگر، اما بعداً (3/8/58مخدر )مصوب 

 ،21ای حق قانونگااری بدوی را از آن سلب نمود )ر.ک: صحیفه نور، ج طی نامه

(؛ رابعاً، با مراجعه به مااکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نتیجطه  51ص 

های موجود در زمینه مجمطع ایطن    که در این شورا یکی از دغدغهآید  به دست می

بوده است که مبادا مجمع قدرت قانونگااری پیدا کند و بر خلاف نظطر امطام بطه    

(؛ 82، ص 1388افضطلی،  صورت قدرتی در عطرا قطوای دیگطر درآیطد )ملطک     

گردد  ای، ارجاع موضوع از سوی مجلس آغاز می خامساً، به لحاظ حقوقی و رویه

پس از ارجاع نیز مجمع دارای صلاحیت تطام بطرای رسطیدگی بطه موضطوعات       و

جانبه مصوبه مورد اختلاف نیست، بلکه صلاحیت مجمع محطدود   اختلاف یا همه

 گیری در رابوه با موضوعات اختلافی است.به تصمیم

لیکن در عمل، رویه مجمع تشطخی  مصطلحت بطر ایطن بطوده اسطت کطه در        

گیطری  لافی نیز مورح نبوده است، اقدام بطه تصطمیم  مواردی که حتی موضوع اخت

نموده و به قانونگااری اولیه که در صطلاحیت مجلطس شطورای اسطلامی اسطت،      

.. کطه در هطر   .مبادرت ورزیده است؛ مانند تصویب قانون مبارزه با مواد مخطدر و 

یک از این مصوبات، برای دخالت مسطتقیم مجمطع تشطخی  مصطلحت در امطر      

منوقطی و سیاسطی وجطود نداشطته یطا اساسطاً مطوارد مطاکور          قانونگااری توجیه

اند از مصادیق معضل نظام به شمار آیند و لاا ورود مجمع بطه حطوزه    توانسته نمی
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قطانون اساسطی    112صلاحیت قانونگااری مجلس بر خلاف ن  صطریح اصطل   

 (.323، ص 1383زارعی، )است 

مجمطع را مرجطع   البته استدلالاتی مخطالف ایطن نظریطه هطم وجطود دارد کطه       

ذکر است؛ از جمله اینکه اولاً، اعمال قوه مقننه در  قانونگااری تلقی کرده که قابل

پرسی شده است، ولی ایطن   قانون اساسی منحصر به مجلس و همه 51و  58اصل 

بدان معنا نیست که هیچ راه دیگری برای قانونگااری در جمهوری اسلامی ایران 

هم فقهای اولین دوره شورای نگهبان و  108صل وجود ندارد. همچنانکه موابق ا

باشطند بطا اینکطه اختیطار      هم مجلس خبرگان رهبری، دارای اختیار وضع قانون می

ثانیاً، حفظ مصطلحت   قرار نگرفته است. 51و  58یک از دو اصل  مورد اشاره هیچ

العاده خود در جهطت حطل    کند که مجمع به ناچار از اختیارات فوق نظام اقتضا می

و مجلس خبرگان هطم   ، استفاده نمایدحل نیست عضلات که از طریق عادی قابلم

از  112ثالثاً، اینکه در اصطل   شود. کند؛ لاا شامل قانونگااری هم می بر آن نظارت 

حق قانونگااری مجمع سخنی به میان نیامده، اسطتدلال تطامی نیسطت. قانونگطاار     

نیز به بیطان   188و اصل  111 و اصل 8و  1بند  110در اصل  112علاوه بر اصل 

دلایل که  شود بعضی از وظایف و اختیارات مجمع پرداخته است. لاا ملاحظه می

 ای با توجه به دلایل مطوافقین معتقدنطد  . البته عدهباشد مخالفین و موافقین تام نمی

تطوانیم بپطایریم کطه مجمطع اختیطار       مطی  110اصطل   8بنا بر پایرش اططلاق بنطد   

العطاده   ه طور مستقیم را دارد، ولی فق  در موارد استثنایی و فطوق قانونگااری را ب

که معضلی برای نظام پیش آمده باشد که از طرق عادی قابل حطل نباشطد، اجطازه    

 استفاده از این اختیار را دارد.

توان نمود و آن اینکطه اگطر مطا بطین      اما استنتاج دیگری نیز از موالب فوق می

تطوان   مطی  ،ری به معنای خاص آن تفکیک قائل شویمقانونگااری عام و قانونگاا

این موضوع را تا حدی توجیه نمود. اینکه اولاً حق قانونگااری به معنای خطاص  
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پرسطی   آن موابق قانون اساسی از آن مجلطس شطورای اسطلامی و از طریطق همطه     

تطوان هماننطد    پایر است. ولی همانگونه که در ابتدای این بحث ذکر شد می امکان

نهادهای خاص که حق قانونگااری به معنای عام بطه آنطان اعوطا شطده، در     دیگر 

 خصوص مجمع تشخی  مصلحت نیز این حق را مورح کرد.

شود  در این ارتباط سؤال دیگری نیز در مورد اختیارات دیگر مجمع مورح می

آورد کطه همچنطان مجمطع خطارج از اختیطارات خطود        میوجود ه و این شبهه را ب

آید که آیا مجمع حق دارد در مطواردی   کند. لاا این شبهه پیش می قانونگااری می

غیر از مواد قانونی مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان مداخله نماید یا چنین 

نامه داخلی مجمع تشخی  مصطلحت نظطام )مصطوب     آیین 28ماده  حقی ندارد؟

شطورای  ( در پاس  به این پرسش مقرر کرده که در موارد تعطارا میطان   3/8/81

نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مطورد اخطتلاف   

مجمع این اصلاحات را در حطد ضطرورت اعمطال خواهطد کطرد. بطه نظطر         ،باشد

جطز اینکطه    ؛نامه نیز مفاد ماده فوق تکرار شده است این آیین 21رسد در ماده  می

همچنطین  مرده شده اسطت.  اخا موافقت مقام رهبری برای چنین اصلاحی لازم ش

نامه داخلی مجلس که در مطورد فرآینطد گطردش کطار بطین      آیین 188در ذیل ماده 

مجلس و شورای نگهبان و مجمطع آمطده، مجمطع موظطف اسطت تنهطا در مطوارد        

اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهطار نظطر قوعطی نمطوده و گطزارش آن را      

اید. بدیهی است که حکم مواد جهت طی مراحل بعدی به رئیس مجلس اعلام نم

یادشده منوقطاً صطحیح بطوده و اقطدام مجمطع در ایطن راسطتا از لحطاظ حقطوقی،          

تشطخی    ،چرا که اگر چه موضطوع بررسطی مجمطع    ،شود قانونگااری تلقی نمی

اما نظر نهایی مجمطع   ،باشد مجلس و شورای نگهبان میاختلاف  مصلحت و حل

نظر مجلس را تخیید  مصوبه مجمع، ؛ یادر این خصوص از سه فرا خارج نیست

کند. در  کند یا نظر شورای نگهبان را و یا نظر ثالثی به عنوان مصلحت ارائه می می

فرا اول، تصور تغییر در مواد قانونی دور از ذهن اسطت. امطا در فطرا دوم و    
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سوم طبیعی است که ماده یا مواد مورد اختلاف دچار اصلاح، تغییر یا تتمیم شود 

صطلاحیت   ،سازد؛ چه اینکطه مجمطع   امر هم اشکالی را به ذهن متبادر نمیکه این 

 ،یید نظر مجلس و شورای نگهبان نطدارد ختشخی  مصلحت را دارد و الزامی بر ت

اما  بیندیشد. ،بلکه ممکن است مصلحتی غیر از آنچه که مجلس به آن دست یافته

ی و تناسطب آنهطا   چنانچه در دو فرا اخیر، به منظور حفظ انسجام مطواد قطانون  

اصلاح مواد دیگری غیر از مواد مورداختلاف ضرورت پیدا کند، پایرفتنی اسطت  

که مجمع چنین حقی را داشته باشد، چرا که اولاً در قانون )اعم از قانون اساسطی  

کطه پطس از تشطخی      شده اسطت نبینی  نامه داخلی مجلس و مجمع( پیش یا آیین

یر مواد مرتب  به مجلس عطودت شطود؛   مصلحت مجدداً قانون جهت بازنگری سا

ثانیاً: از نظر منوقی وقتی مصلحتی به تشخی  مجمع رسید، اصطلاح تمطام مطواد    

افضطلی،  )ملطک  شطود  مربوط به آن در راستای همان مصلحت تشطخی  داده مطی  

 (.88-83، ص1388

 

 گفتار پنجم: موقعیت مجمع تشخیص مصلحت و مصوبات آن در هرم قانونگذاری

سابقاً ذکر شد، نظر حضرت امام بر این بوده اسطت کطه مجمطع در    که  همچنان

قوای دیگر قرار نگیرد، لاا اگر اینکه بگطوییم کطه مجمطع همسطن  قطوای       عرا

تطوانیم بپطایریم کطه در     دیگر است، پایرفته نیست. همچنین به طریق اولطی نمطی  

ع در شطود کطه مجمط    ای بالاتر از قوای دیگر باشد. پس این سؤال مورح می مرتبه

مراتب دستگاه قانونگااری چه مطوقعیتی دارد؟   نظام قانونگااری و در هرم سلسله

، مراتطب وجطود دارد   که میان قوانین و مقررات کشور سلسله توضیح آنکه همچنان

س ایطن هطرم سلسطله    أشود کطه در ر  مراتب ایجاد می بین واضعان آنها نیز سلسله

قطوه مقننطه و در    ،تطر  رتبه پاییناساسی و در مسس قانونگااری ؤمراتب، مجلس م

از مجموع مطااکرات شطورای بطازنگری قطانون      قوه مجریه قرار دارد. ،قاعده هرم
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اساسی این نبوده است که مجمع قانون قانونگاار  آید که قصد اساسی چنین بر می

ت مستشطار عطالی   ئط در درون این سلسله مراتب قرار گیطرد، بلکطه در جایگطاه هی   

بطه حطل اخطتلاف     "حکََم"و در این مقام است که به عنوان  گیرد رهبری قرار می

نتیجه آنکه اصولاً مجمع در بدنه قطوه مقننطه    پردازند. مجلس و شورای نگهبان می

مرتبه رهبری نظام جای داشته  قرار ندارد، بلکه در مجموعه دستگاههای نهاد عالی

 .(10همان، ص ) ای به آن سپرده شده است و وظایفی فراقوه

توان گفت ترتیبی  در خصوص مصوبات مجمع تشخی  مصلحت نظام میاما 

توان ردیف خاصی را بالاتر از قانون عطادی   دارد که در سلسله مراتب قوانین نمی

ولی چون مصوبات مجمع بر اصول قانون اساسی و سایر برای آن در نظر گرفت. 

در مطورد   باشد و مراجع قانونگطااری دیگطر نیطز جطز     قوانین و مقررات حاکم می

را  مصوبات اختلافی فیمابین مجلس و شورای نگهبان حق رد ابوطال و نقط  آن  

ویژه ه ب ؛ندارد، باید مرتبت بالاتری از قوانین عادی برای مصوبات آن قائل شویم

تواند مؤید این قول باشطد.   آنکه نظر تفسیری شورای نگهبان در این خصوص می

مربوط به اختلاف نظر شطورای  در صورتی که مصوبه مجمع تشخی  مصلحت »

نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گاشت زمطان معتدٌبطه کطه    

نظطر  )تغییر مصلحت موجه باشد، حق ططرح و تصطویب قطانون مغطایر را نطدارد      

هطا در   . آثطار ایطن بحطث   (شورای نگهبان 24/8/84، مورخ 5318تفسیری، شماره 

 :شود کار میبرابر مشکلات زیر آش

( در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان در خصوص یک مصطوبه،  الف

آیا مجمع موظف است در محدوده مصوبه مورد اختلاف صرفاً تنفیا یا رد نمایطد  

آن مصوبه را تنفیا یطا تصطویب    ،تواند با تغییر مواد و یا اصلاح مفاد و یا آنکه می

ح مواد مصوبه مجلس نماید؟ چنانچه قائل شویم مجمع دارای اختیار تغییر و اصلا

نحوی قانونگااری توس  ه صورت ب گردد که در این باشد، این ایراد مورح می می

ولطی از طرفطی بایطد     ،مجمع رخ داده است که این امر از وظایف مجلطس اسطت  
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لاا با توجه پایرفت که مجمع برای رفع مشکل و راهگشایی ایجاد گردیده است. 

های بیشتر قانونی  د برای گریز از پیچ و خمرس به دلیل پدیداری مجمع به نظر می

و با فرا آنکه مجمع نهادی پایرفته شده در قانون اساسطی اسطت، بایطد گفطت:     

اختیار مجمع برای اصلاح موادی از یک مصوبه که اصل و یا برخی از مطوارد آن  

 مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده، بدون ایراد است.

از تصویب و ابطلاغ مصطوبات خطود دربطاره آنهطا      تواند پس  ب( آیا مجمع می

در مطوارد   توانطد مسطتقلاً   نگهبان، مجمع مینظر نماید؟ بنا بر نظر شورای  تجدید

ولی بطه نظطر    (،288، ص 1383نژاد، )ساسان نظر کند قانونی مصوبه خود تجدید

رسد لازم است مجمع با ذکر موقتی بودن یا تعیین محدوده زمانی برای اعتبطار   می

ک مصوبه، آن را محدود کند تا پس از انقضای مطدت در صطورت ضطرورت و    ی

 گیری شود. پس از طی مراحل لازم، مجدداً در خصوص اعتبار آن تصمیم

تفسیر مصوبات مجمع بر عهده چه کسی است؟ طبق نظر شورای نگهبطان    ج(

تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مواد با مجمع است، امطا اگطر   

 تواند اقطدام نمایطد   مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد، مستقلاً نمی

 .(280)همان، ص 

د( آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که حق تعیین ضواب  و مقررات 

توانند مصوبات مجمطع را رد و نقطا یطا نسط  و ابوطال کنطد؟ نظطر         را دارند می

یطک از مراجطع قانونگطااری     هیچه ک خصوص چنین است شورای نگهبان در این

اما در صورتی  ،حق رد و ابوال و فس  مصوبه مجمع تشخی  مصلحت را ندارد

که مصوبه تشخی  مصلحت مربوط به اختلاف نظر شطورای نگهبطان و مجلطس    

که تغییر مصلحت موجه معتدٌبه شورای اسلامی بود، مجلس پس از گاشت زمان 

را دارد و در مطواردی کطه موضطوع بطه      ویب قانونی مغطایر حق طرح و تص ،باشد

عنوان معضل از طرف مقام رهبطری بطه مجمطع ارسطال شطده باشطد، در صطورت        
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له، موضوع قابطل ططرح در مجلطس    استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم

 (.281همان منبع، ص  ؛24/8/82مورخه  5318باشد )نظریه  شورای اسلامی می

 

 حل نیست ه از طریق عادی قابلگفتار ششم: حل معضلات نظام ک

به یکی از وظایف مجمع تشخی  مصلحت اشاره دارد. قبطل   110اصل  8بند 

و در بطدو امطر، دلیطل     58آمطده در قطانون اساسطی در سطال      عمطل  از اصلاحات به

پدیداری مجمع، حل مشکل در مواقع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود، 

از ایطن طریطق حطل     مسطتقیماً  ی معضلات نظام نیزای موارد، برخ اما عملاً در پاره

یعنی بدون سپری شدن مسیر قانونگااری در مجلطس، مسطتقیماً از    ؛گردیده است

 طریق مجمع اقدام شده است.

به عنوان یکی از معضطلات   "حل معضلات نظام"در اصلاحات قانون اساسی 

ست )امطام  الاکر مورح شده ا شرح فوق 110مجمع تعیین گردیده است. در اصل 

( البته این موضوع در دستور بازنگری در قطانون اساسطی   353، ص 1351خمینی، 

توسطط  امططام )ره( نیططز تصططریح شططده اسططت. در اصططل مططاکور تططلاش گردیططده  

های اجرایی که ممکن است در موارد اضطوراری یطا فطوری، مشطکلی را      بست بن

ل گطردد. لطاا   برای نظام فراهم آورد، با تشخی  رهبری از طریق این مجمطع حط  

تحقق است که ضرورت و فوریت اقتضطا    وظیفه ماکور برای مجمع آنجایی قابل

نماید و اقدام از طریق عادی میسر یا بطه مصطلحت امطر نباشطد، وگرنطه در حطال       

 طبیعی باید از مجاری متعارف قانونی اقدام گردد.

ت طرح است، ایطن اسطت کطه اولاً عبطار     اما ایراداتی که در این خصوص قابل

 که بدون ذکطر مصطادیق آن آمطده، مطبهم و کلطی بطه نظطر        "حل معضلات نظام"

گانطه و   هر موردی از اختیارات قطوای سطه   را در توان آن تا جایی که می ،رسد  می

حطل   از طریق عادی قابطل "سایر نهادهای دیگر دخالت داد. از سوی دیگر عبارت 

د. گطاار  انون اساسی باز میراه را برای هرگونه گریز از نظام مقررات در ق "نیست
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قانون اساسطی موضطوعات متعطددی بطا ارجطاع مقطام        110اصل  8در اجرای بند 

رهبری به تصویب مجمع رسیده است و در مواردی با تمسطک بطه همطین اصطل     

دست به کار قانونگااری زده است که قاعدتاً دلیطل مطوجهی بطرای تطرک طریطق      

ضطافه شطورای نگهبطان( دیطده     عادی قانونگااری )مجلس شطورای اسطلامی بطه ا   

حطل   توان آن را از مصادیق معضل نظام که از طریطق عطادی قابطل    شود و نمی نمی

نبوده، به حساب آورد. از طرفی دیگر، طریق ماکور اگرچه در واقع به منظور حل 

کند که مجمطع   معضلات نظام است، اما این نگرانی را همواره در اذهان ایجاد می

صطورت  ه های اجرایی، به تدریج بط  های مکرر دستگاهبا تمسک تشخی  مصلحت

یک نهاد قانونگااری درآید و عرصه را بر مجلس شورای اسلامی که متشطکل از  

را کطاهش   تن  نماید و اعتبار سیاسی آن ،نمایندگان و عصاره فضائل ملت است

البته این را هم نبایطد نادیطده گرفطت کطه بطرای تسطریع در انجطام کارهطا و         دهد. 

به انجام این  110اصل  8یری از تقویت مصالح و دفع مفاسد به موجب بند جلوگ

 یازد. مهم به وسیله مجمع دست می

قانونگااری قابل رد، نقطا و   لاا مصوبات مجمع از سوی هیچ یک از مراجع

که پس از گاشت زمان، متوجطه تغییطر    یباشد و مجلس تنها در صورت ابوال نمی

توانطد   لطه مطی  قام رهبطری و عطدم مخالفطت معظطم    مصلحت گردد با استعلام از م

موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و مجمع نیز با تجدیدنظر یطا تغییطر ایطن    

 قبیل مصوبات، باید نظر موافق رهبری را جلب نماید. 

شورای نگهبان در این خصطوص   24/8/82مورخ  5318نظریه تفسیری شماره 

ونگااری حطق رد و ابوطال و نقط  مصطوبه     یک از مراجع قان هیچ»داد:  اشعار می

و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام رهبطری  .. .مجمع را ندارد

به مجمع ارسال شده باشد، در صورت استعلام از مقام رهبطری و عطدم مخالفطت    

)مجموعه قطوانین  باشد معظم له، موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می
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 (.480، ص 1382و مقررات، 

نکته دیگر آنکه این قبیل مصوبات با تخکید مقطام معظطم رهبطری لازم الاجطرا     

کید قطانون  خگردد و نیاز به تشریفات دیگری ندارد )همانند دستور رهبری در ت می

به منظطور رفطع    112لیکن مصوباتی که در اجرای اصل  ،ها(نحوه وصول موالبات بانک

شود، با ططی مراحلطی عطادی     مجمع اتخاذ میاز  ،نظر مجلس و شورای نگهبان اختلاف

 (.55-53، ص 23)منتظری، شماره گردد الاجرا می ابلاغ و تشریفات مربوطه لازم

 

 گفتار هفتم: ماهیت حقوقی مصوبات مربوط به حل معضلات نظام

قبلاً در خصوص ماهیت حقوقی مصوبات مجمع به دنبال وقوع اختلاف بطین  

گونطه مطوارد بطر مبنطای احکطام       مجمع در این مجلس و شورای نگهبان، گفتیم که

رسطد ماهیطت حقطوقی مطواردی کطه       ولی به نظر مینماید.  گیری میثانویه تصمیم

قانون اساسی به عنوان معضل نظام که از طریق  110اصل  8اساس بند  رهبری بر

نحطو مسطتقل مطورد موالعطه     ه دهطد، بط   یست به مجمع ارجاع میحل ن عادی قابل

شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجمع چنطین نظطر داده    ،دحقوقی قرار گیر

  است:

قانون اساسی، مصوبات مجمطع تشطخی  مصطلحت نظطام      4موابق اصل »... 

تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقطام تعطارا نسطبت بطه اصطل قطانون        نمی

مصطوبه مجمطع    ،اساسی همچنین نسبت به سایر قوانین و مقطررات دیگطر کشطور   

 (.280، ص 1381نژاد، ؛ ساسان3/3/82مورخه  485ظریه شماره )ن« حاکم است

نبطودن از   "خلاف موازین شرع"به دنبال این نظر در خصوص مفهوم عبارت 

 شورای نگهبان استفسار گردید و این شورا در پاس  چنین اعلام نمود:

منظور از خلاف موازین شرع آن است که نه با احکطام اولیطه شطرع سطازگار     "

به مجمع تشطخی    112با احکام عناوین ثانویه، و در این رابوه اصل  باشد و نه

نظریطه  )مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عنطاوین ثانویطه را داده اسطت    
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 ؛ همان(.2/4/82، مورخه 4882شماره 

 از 110اصطل   8دنبال ارجاع مطوارد بطر اسطاس بنطد      با توجه به آنکه مجمع به

موضطوع   گیری و اموری را تصویب نماید و احیاناًمتواند تصمی می جانب رهبری

الطاکر   رسد سطؤال و جطواب فطوق    مربوط به احکام حکومتی باشد، لاا به نظر می

فق  مربوط به مواردی است که موضوع به دنبال وقوع اختلاف فیمابین مجلس و 

صطورت مطواردی کطه     شورای نگهبان به مجمع ارجاع گردیده است و در غیر این

در واقطع معنطای    ،نماید رای حل معضل، موضوعی را به مجمع ارجاع میرهبری ب

را بطه دنبطال دارد    "احکام حکطومتی "اختیار برای اعمال ولایت یا همان تفویا 

 (.111، ص 1388)ایزدپور، 

 

 گفتار هشتم: مشاوره به رهبری

از جملطه  ؛ دهند مجمع به عنوان مستشار عالی رهبری مقام رهبری را یاری می

 110اند از بند اصل  عبارت ،د مشاوره که قانون اساسی نیز به آن تصریح نمودموار

..( و همچنین سایر مواردی که رهبطری  .و188)تعیین سیاستهای کلی نظام و اصل 

؛ چراکه علاوه بر آنکه در اسلام پایرفته شطده، قطانون اساسطی نیطز     دهد ارجاع می

ندن از هرج و مرج، مجمطع را بطه   برای تخمین مصالح اسلام و انقلاب و به دور ما

تعیین کرده و موظف کرده که آن  112عنوان بازوی مشورتی رهبری، ضمن اصل 

مجمع با ارائه نظریات مشورتی آن مقام را در ایفای وظایف مهم رهبری یطاری و  

 (.55، ص 1381معاضدت نماید )توکلی فرمانی، 

ی اسطت یطا   البته در خصوص اینکطه آیطا مشطورت مجمطع از وظطایف رهبطر      

اختیارات ایشان، باید گفت چنانچه آن را صرفاً امطری اختیطاری بطدانیم، ذکطر آن     

چندان ضرورتی نداشت، زیرا در هر حال با هر نهاد دیگطر نیطز امکطان مشطورت     

وجود دارد و ذکر یکی از نهادهای حکومتی چندان مفید فایده نبوده که قانون در 
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گونطه ضطمانت اجطرای     ن حال هر چنطد هطیچ  مقام بیان، آن را تعیین نماید. در عی

توانطد   رهبر مطی  لیو ه،دیبینی نگرد حقوقی برای اجرای نظر مشورتی مجمع پیش

وور اختیاری عمطل نمایطد،     شده توس  مجمع به در قبول یا رد نظر مشورتی ارائه

رسد که این امر بیشتر دارای ضطمانت اجطرای سیاسطی     الوصف به نظر میولی مع

حطل مناسطب در    دیگر هطدف از مشطاوره، اصطولاً رسطیدن بطه راه     از طرف  باشد.

ای  اما لزوماً چنین نیست کطه هطر مشطاوره    ،خصوص موضوع مورد مشاوره است

حل مناسب باشد یا نتیجه حاصله برای کسی کطه موضطوع مشطاوره را     منتج به راه

تی الزام رهبری نسبت به نظر مشطور بخش باشد.  مقبول افتد یا فایده ،کند طرح می

اکثر اعضای مجمع تشخی  مصطلحت امطری اسطت کطه بطا حکمطت مشطورت،        

الامر مغایر است. اگر بناست مجمع نقش مشاور را بطرای رهبطری داشطته     نفس فی

توانطد از نتطایج ایطن     باشد، باید در همان مسند انجام وظیفه کند و رهبری نیز می

ی بایطد بطر طبطق    اما اینکه عمل رهبر ،مشورت در صورت مفید بودن استفاده کند

معنطا و مفهطوم   از  نکه خطروج مشطورت  آاکثر اعضای مجمع باشد، جدای از نظر 

 دید اختیارات قانونی رهبری است.حرا در بر دارد، ت اصلی آن

 

 های مصداقی مصلحت در قانون اساسی گفتار نهم: مهمترین حوزه

بطه  گونه که ذکر شد، توجه به مصلحت در تدوین قوانین صطرفاً مربطوط    همان

احکام ثانویه یا احکام حکومتی نیست، بلکه در قوانین معمولی که به روش عادی 

شطود،  شود، باید همانند قوانینی که به طریق غیرعطادی تصطویب مطی   تصویب می

دلیل ارتباط بحث با قانون اساسی کشورمان، به  مصادیق مصلحت رعایت شود. به

ون اساسطی کطه حکومطت    قان های مصداقی مصلحت در طور کلی مهمترین حوزه

 دهم.مورد اشاره قرار میکنند را  ها پیگیری می گیریاسلامی در اتخاذ تصمیم

سامان بخشیدن به نظام معیشت  و : منظور سرعمومی نظم حفظ مصلحت  -1

در اسلام در کل، و در قانون اساسطی بطه ططور خطاص،     نهادهای اجتماعی است. 
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زیطادی برخطوردار بطوده و از اهطم     حفظ نظام بطه ایطن معنطا از اهمیطت و ارزش     

کرامطت و  "مصالحی است که باید رعایت شود. به همین مناسبت قانون اساسطی  

استفاده از "ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا را از راه 

قطانون   5اصطل  )علوم و قول و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشطبرد آنهطا   

 هطای نظطام جمهطوری اسطلامی قطرار داد.      از پایه لامی ایران(اساسی جمهوری اس

ای از زمان در نظام  ای است که اگر در برهه اهمیت حفظ نظام به این معنا به گونه

معیشت جامعه، به طور مثال، به واسوه فقدان برخی مشاغل اخلالطی پیطدا شطود،    

از  شود. ایی میاقدام به رفع اخلال از طریق تخمین آن مشاغل بر همگان واجب کف

سوی دیگر، هر عملی که موجب عسر وحرج و بطروز اخطلال در نظطام معیشطتی     

ریزی اقتصاد صحیح  پی"شود، ممنوع شده است. به همین دلیل قانونگاار اساسی 

جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف سطاختن   ،طبق ضواب  اسلامی و عادلانه بر

 "کن و کار و بهداشت و تعمیم بیمطه های تغایه و مس هر نوع محرومیت در زمینه

تخمین خودکفطایی در علطوم و فنطون و صطنعت     "قانون اساسی( و 3اصل  12)بند 

قانون اساسطی( را از وظطایف دولطت جمهطوری      3اصل  13)بند "...وکشاورزی و

اسلامی دانسته است. همچنین فصل چهارم قانون اساسطی را بطه اقتصطاد و امطور     

 .مالی اختصاص داده است

منظور از حفظ بیضطة اسطلام و حفطظ کیطان     : اسلام ۀبیض حفظ مصلحت -2

کشور اسلامی، پاسداری از مرز و بوم کشور اسلامی از تاخطت و تطاز دشطمنان و    

گوید: هرگاه کفار به دنبال  متجاوزان است. چنانکه صاحب جواهر در این باره می

بر و دیطن او باشطند،   شعائر آن و محو یاد پیامنابودی اسلام و از بین بردن  و محو

جهاد در این هنگام واجب است، حتی در کنار حطاکم جطائر )پنطاهی بروجطردی،     

 (.15، ص1381

گر نفی هرگونه استبداد فکری و  تضمین"مقدمه قانون اساسی، قانون مزبور را 
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طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفطوذ  "دانسته و  "اجتماعی و انحصار اقتصادی

محو هرگونطه اسطتبداد و خودکطامگی و    "قانون اساسی( و  3اصل  5)بند "اجانب

تقویت کامل بنیطه دفطاع ملطی از    "قانون اساسی( و  3اصل  5)بند  "انحصار طلبی

طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی 

قانون اساسی( را جز سطرلوحه برنامطه دولطت قطرار داده      3اصل  11)بند  "کشور

جلوگیری از سلوه اقتصادی بیگانه بطر اقتصطاد   "ست و استقلال کشور را بر پایه ا

قانون اساسی( که موجطب بطه خوطر افتطادن کیطان کشطور        43اصل  8)بند "کشور

 قرار داده است. ،شود می

حفظ حکومت موجود با فرا : مشروع موجود حکومت حفظ مصلحت -3

اه فقهطی عادلانطه و مشطروع    مشروعیت به این معناست که اگر حکومتی از دیطدگ 

است، باید آن را حفظ کرد. در چنین حکومتی علاوه بر اینکطه از کیطان و هسطتی    

کشور اسلامی و هویت جمعی مسلمانان، نظام معیشتی و نظم عمطومی پاسطداری   

ماند و از این لحاظ با حفطظ نظطم عمطومی و     شود، اصل اسلام نیز محفوظ می می

یرا این دو با وجود حکومت ظالم نیز ممکن است زشود.  بیضة اسلام متفاوت می

 (.15، ص1381تحقق یابند )پناهی بروجردی، 

دارد،  مقرر مطی  "حکومت اسلامی"چنانکه در مقدمه قانون اساسی در قسمت 

پایه ولایت فقیه کطه در اوج خفقطان و اختنطاق رژیطم      طرح حکومت اسلامی بر"

ه مشخ  و منسطجم نطوینی را در   انگیز ،استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد

قطانون   "بر اساس دلالطت امطر و امامطت مسطتمر    "و  "...مردم مسلمان ایجاد نمود

الشرایوی را که از ططرف مطردم بطه عنطوان      اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع

کند تا ضامن عدم انحراف سطازمانهای مختلطف از    شود، آماده می رهبر شناخته می

اسطتقلال و وحطدت و   "د باشطد و حفطظ ایطن نظطام و     وظایف اصیل اسلامی خو

 دانسته است. "تمامیت ارضی کشور را وظیفه دولت و آحاد ملت

منظور از امنیطت، مصطونیت از تعطرا و تصطرف      :امنیت حفظ مصلحت -4
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اجباری و غاصبانه در جطان، مطال و عطرا، آبطرو و حیثیطت در بعطد فطردی، و        

رفطاه اقتصطادی، هویطت     ،ارضطی حفاظت از دولطت، اسطتقلال سیاسطی، تمامیطت     

 تردیطد توسطعه و   فرهنگی و اجتماعی و امور نظامی، در بعد اجتماعی اسطت. بطی  

 جامعه در سایه امنیت و آرامش فردی، اجتماعی و ملی میسر است. پیشرفت 

حیثیطت،   "دوم  و در قانون اساسی در بعد فردی علاوه بر اینکه در اصل بیست

دانسته و بطه ططور    "شخاص از تعرا مصونجان، مال، حقوق، مسکن و شغل ا

کلی فصل سوم خود را به حقوق ملت اختصاص داده که در آن امنیت افراد، چطه  

به طور فردی و چه جمعی در کلیه ابعاد حفظ شده است و در بعد اجتمطاعی در  

آزادی و استقلال و وحطدت و تمامیطت ارضطی کشطور را از یکطدیگر      "اصل نهم 

 حفظ آنها را وظیفه دولت و آحاد ملت قرار داده است. ناپایر دانسته و تفکیک

منظور از حفطظ عطزت، پاسطداری از     :سلطه نفی و عزت حفظ مصلحت -5

برتری، علو و آقایی ملت، نفی سلوه، تن ندادن به برتری و چیرگی بیگانگطان در  

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگطی، علمطی و نظطامی     تمامی ابعاد و زمینه

یک از موارد نتوانند اراده خطود را بطر کشطور تحمیطل      ای که در هیچ گونه هب ،است

کنند. خداوند متعال مصلحت جامعه اسلامی را در حفظ عزت و نفی سلوه از آن 

دانسته و هرگز راضی به تسل  و برتری بیگانگان بر مسلمین و مؤمنین نیست. از 

زت مخصطوص خطدا و   عط  "فرمایطد  رو در قرآن کریم در سوره منطافقون مطی   این

 .(53)منافقون : "رسولش و مومنین است

پطایری  گری و سلوهکشی و سلوهگری و ستمنفی هرگونه ستم»در اصل دوم 

شطناخته شطده اسطت و ططرد کامطل اسطتعمار و        یهطای جمهطوری اسطلام    از پایه

از وظایف دولت جمهوری  قانون اساسی( 3اصل  5)بند  جلوگیری از نفوذ جانب

 ته شده است.شناخاسلامی 

منظور یگانگی درونی و پیوستگی بیرونی : جامعه وحدت حفظ مصلحت -3
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افراد جامعه حول مشترکات معیّن در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی در تمطامی  

ها، بطرای افطزایش قطدرت در راسطتای حصطول بطه        ها و حوزه ها و عرصه ساحت

ای شطکل   هوحدت حطول مشطترکات هطر جامعط    شده جامعه است.  اهداف تعریف

گیرد. در جامعه اسلامی وحدت حول ریسمان الهطی شطکل گرفتطه و جایگطاه      می

از )رفیعی دارد و از مصالح مهمی است که آیات قرآنی بر آن تخکید فراوان دارنطد  

 (. 18، ص 1381( )پناهی بروجردی، 103جمله آل عمران :

ت اصل یازدهم قطانون اساسطی همطه مسطلمانان را یطک امطت دانسطته و دولط        

جمهوری اسلامی ایران را موظف نمود تا سیاست کلی خود را بر پایه ائطتلاف و  

اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمطل آورد تطا وحطدت سیاسطی،     

 اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

 

 گیرینتیجه

 توان نتیجه گرفت که:از آنچه گفته شد می

ای اسطت کطه در اهطل    همان معنای مصطالح مرسطله  شده به  اولاً: مصلحت بیان

سنت مورح است، و لاا هیچ دلیلی برای رد مصالح مرسطله وجطود نطدارد. ثانیطاً:     

مصلحت، موضوعی ضروری و مورح در حقوق موضوعه کشورمان به طور عطام  

باشطد. ثالثطاً: بطا آنکطه     طور خاص که برگرفته از شرع است، می و قانون اساسی به

شود، ولی در قطانون اساسطی   ساسی در فقه و حقوق محسوب میمصلحت امری ا

شطود کطه بطه    تخسیس حقوقی امری کاملاً جدید محسوب می صورت کشورمان به

شکل مجمعی به نام مجمع تشخی  مصلحت نظام مورح گردیده است. رابعاً: در 

 اینکه مجمع اختیار قانونگااری را به طور مستقیم دارد یا نه، اختلاف اسطت. امطا  

توان گفت که مجمع اختیار قانونگااری را به الاکر میبا توجه به استدلالات سابق

طور عام دارد، ولی اینکطه مجمطع را بطه مرجعطی هماننطد مجلطس دارای اختیطار        

قانونگااری به معنای خاص تلقی کنیم، صحیح نیست، هر چند در عمطل مجمطع   
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خامساً: مجمطع اصطولاً   ماکور به صورت موردی قوانینی را تصویب نموده است. 

در بدنه قوه مقننه قرار ندارد، بلکطه در مجموعطه دسطتگاههای نهطاد عطالی مرتبطه       

ای بطه آن سطپرده شطده اسطت، امطا در      رهبری نظام، جای داشته و وظایفی فراقوه

توان ردیطف خاصطی   مراتب قوانین، نمی خصوص رتبه مصوبات مجمع در سلسله

ر نظر گرفطت. ولطی چطون مصطوبات مجمطع بطر       بالاتر از قانون عادی برای آنها د

باشططد و مراجططع اصططول قططانون اساسططی و سططایر قططوانین و مقططررات حططاکم مططی 

قانونگااری دیگر نیز در مورد مصطوبات اختلافطی فیمطا بطین مجلطس و شطورای       

نگهبان حق رد، ابوال و نق  آن را ندارند، باید مرتبتی بطالاتر از قطوانین عطادی    

توان ویم. سادساً: در خصوص وظیفه مشورتی مجمع میبرای مصوبات آن قائل ش

گونه ضمانت اجطرای   گفت که این وظیفه امری اجباری است و در عین حال هیچ

تواند بینی نگردیده است و رهبر میحقوقی برای اجرای نظر مشورتی مجمع پیش

طور اختیاری عمطل نمایطد،    شده توس  مجمع به در قبول یا رد نظر مشورتی ارائه

رسد که این امر بیشتر دارای ضطمانت اجطرای سیاسطی     الوصف به نظر میلی معو

 باشد.
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 منابع
 

قـم:   ،رانیر ا یاسرلام  يجمهرور  نظام  یتحل یمبان به ینگاه ،(9351) جواد محمد ارسطا،

 .بوستان

سـال   ،یاسـلام  حکومـت  هینشـر  ،«مصرلحت  صیتشخ يراهکارها»محمدرضا،  ،زدپوریا

 .9 دوازدهم، شماره

 حقوق در آنها رابطه و عدالت قاعده و مصلحت قاعده ،(9351) زهرا ،بروجردی پناهی

 .قم پردیس عمومی، حقوق ارشد یکارشناس نامه انیپا ،ایران اسلامی جمهوري اساسی

 یحقروق  گراه یجا و مصرلحت  صیتشخ مجمع» ،(71)مهر و آبان  دیسع ی،فرمانتوکلی 

   .44 ارهشم چهارم، سال ،یدادرس ماهنامه ،«آن

سـوریه و   ،العررب  لسان و بحرالمحیط ،(م9114 ق،9294) سعید محمد البوطی، رمضان

 .الرساله سه منو و الدارالمتحدلبنان: 

 صیتشرخ  مجمع گاهیجا و رانیا يقانونگذار نظام» ،(53)زمستان  محمدحسن ،یزارع

  .32 شماره راهبرد، ،«مصلحت

 ،نظرام  مصرلحت  صیتشخ مجمع باتمصو مجموعه ،(9371) رهوشنگیام ،نژاد ساسان

 .فرنوش انتشاراتتهران: 

 یمبـان  و فقـه  مجلـه  ،«یاسرلام  حکومرت  در نآ گاهیجاو  مصلحت» ،رضایعل ،انیصابر

 .51 شماره حقوق،

  .هشتم چاپ المطبوعات، دارالتعارف :روتیب ،الواضحه يالفتاو ،ق.(9213) محمدباقر ،صدر

   ی.اللبنان الکتاب نشربیروت:  ،الاصو  لمع یف دروس ق(،9219) محمدباقر دیالس ،صدر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصلنامه مطالعات حقوقی   
491 

م، 
دو

ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
ان

ست
زم

 
13

91
 

 دولت اسلامی

 .استراتژیک تحقیقات مرکزتهران:  ،مصلحت و حکومتی احکام ،(9351) الله سیف صرامی،

 .9ج الفکر،دار المستصفی، محمد، ابوحامد زالی،غ

 .رانیا یاسلام یجمهور یاساس قانون

(، ره) خمینری  امام اندیشه بر عمومی مصلحت مبانی ،(71)شـهریور  قربانعلی ،قربانزاده
 .سیاسی علوم رشته تهران، دانشگاه دکتری، رساله

 ی.دادگستر وزارت انتشاراتتهران:  ،(9374) 22 سا  مقررات و  یقوان مجموعه

 ،«يقانونگرذار  نرد یفرآ در مصرلحت  صیتشخ مجمع گاهیجا» محسن، ،یافصل ملک 
 .دوم شماره دوازدهم، سال ،یاسلام حکومت هینشر

مصرلحت   صیتشخ مجمع یقانون گاهیجا رامونیپ يها پرسش» ،ینعلیحس ـ ی،منتظر
 .43 شماره ران،یا اندازچشم ،«(يمنتظر ینعلیبا حس )گفتگو

 جلد ،یاسلام فرهنگ مدرک مرکزتهران:  ،نور فهیصح ،(9311) الله روح ی،نیخم یموسو 

 .پنجم

 میاسرلا  جمهوري سیاسی نهادهاي و اساسی حقوق ،(9353) الـدین  سیدجلال مدنی،
 .نشر همراه :تهران ،ایران

 اءی ـدارالح :روتی ـب ،الاسلام عیشرا شر  یف الکلام جواهر ،)بی تا( محمدحسن ،یالنجف

 ی.العرب التراث

 حکومرت  يقانونگرذار  بسرتر  در مصرلحت  گراه یجا» ،(9359)پـاییز   عبـاس  ،کزادین

 .33 شماره نهم، سال زنان، یاجتماع یفرهنگ یشورا فصلنامه ،«یاسلام

 .دانشگاه بهشتی :تهران ،ایران اسلامی جمهوري اسلامی حقوق (،9375سیدمحمد )، هاشمی
 


